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حسین)ع(با این سنت ها جنگیددستگاه معاویه و تبلیغ دین فروشان

شاید از همان قدیم ها که محرم 
می رسید و می شنیدیم روضه شش ماهه 
قدری  دل خراشی  حادثه  چنین  را، 
برایمان باورنکردنی می نمود. باید قبول 
کرد هضم چنان روضه ای سنگینی آن 
روزها چندان سهل نبود. آخر کودکی 
چندین  سپاه  یک  برای  شش ماهه 
هزارنفری، چقدر خطرناک می تواند 
باشد که از رساندن چند جرعه آب به 

لب های او هم دریغ کنند؟
تا سال ها پیش اگر تنها روضه های 
مکشوف را در کمال ناباوری می شنیدی 
و متن مقاتل را متحیرانه می خواندی، 
حالا به لطف رسانه ها می بینی که منش و 
روش شمرها و یزیدیان در هر دوره ای 
همان است که پیشتر شنیده و خوانده 
بودیم. ما با این مصائب چندان بیگانه 
نیستیم. امروز هم هر از چندگاهی در 
جنگ های موسمی یزیدیان روزگار، 
چند صد کودک خردسال به فجیع ترین 
حالات ممکن کشته شوند. می بینی 
میان  را؟  ظالمان  مثال زدنی  شباهت 
مستکبرین دیروز و امروز، فرق چندانی 
نیست. خوب که نگاه کنی می بینی تنها 
ابزارها عوض شده. دیروز اگر با تیر 

سه شعبه حلق شیرخواره را می دریدند، 
بمب های خوشه ای  ترکش  با  امروز 
صدای گریه کودکانه ی صدها طفل را 

برای همیشه قطع می کنند!
فرعون  نوادگان  می خواهی  اگر 
کودک کش را ببینی و هم قطاران حرمله 
را بشناسی، چشم بگردان در روی زمین، 
ببین امروز کیست که پی در پی و بدون 
هیچ بهانه ای کودکان شیرخوار سرزمین 

زیتون را قتل عام می کند.
حالا دیگر باور کرده ایم که برای 
مستکبرین، سن و سال مهم نیست، آنان 
بی هیچ تأثر و تألمی، پیر و جوان و 
خردسال و حتی کودک شیرخواره را از 
دم تیغ می گذرانند. و تمام امید خانه ای 
را در زیر بارش شیطانی جنگنده های 
می فرستند،  مرگ  آغوش  به  خود 
بی آنکه خطری برای آن ها داشته باشند. 
و می کشند، چراکه  آن ها می درند 
خوی گرگ ها دریدن است و این میل 

جز با دریدن، فروکش نمی کند.
ببین تبار استکبار را که امنیت را جز 
برای خانواده و کشور خود نمی خواهد. 
ببین شمر و یزید و حرمله زمانه را که 
را  معصوم  اصغرهای  علی  چگونه 

نشانه ای؟  می کشند. آیا هنوز دنبال 
بر  خود  رفتار  با  استکبار،  اسوه های 
می گذارند  صحه  خو  بودن  یزیدی 
امروز، من و تو آیا در حسینی بودن 
خود و درستی راهی که برگزیده ایم، 
یقین نکرده ایم؟ صدای طبل جنگ، 
سال هاست که از جبهه بایزیدها برخاسته، 
آورد  هم  میدان  میانه  در  شمرها 
می طلبند، به راستی امروز آیا وقت آن 
نرسیده که علیه جور و جفای ظالمان 
قیام عاشورایی کنیم؟ امروز نیز برای 
مستکبرین اهمیتی ندارد طفلت بیمار 
باشد یا تشنه، هدف حمله شان بیمارستان 
و مدرسه باشد یا خیمه؛ همسوشان که 
نباشی، مسلکشان را قبول اگر نداشته 
باشی، انسانیت را هم در برابر دیدگانت 
ذبح خواهند کرد؛ و این است حقیقت 

دموکراسی امروز.
 تا زیر پرچم استکبار نروی، هیچ 
تحریمی قطع نخواهد شد، مگر آنکه 
تسلیم مطلق امرشان شوی؛ اگر نه از 
نیز محروم  حیاتی ترین حقوق خود 
خواهی شد. حال این تحریم روزگاری 
شامل آب می شود و روزگاری شامل 
فرقی  دیگر!  حیاتی  اقلام  و  دارو 
نمی کند، مرغ استکبار یک پا دارد از 
قدیم! بی شک تا جبهه مقابل عبد شیطان 
است و پایه های حکومتش - چون 
کاخ خضرای یزید - طاغوتی است، 
هیچ مذاکره ای نفع حسینی ها را در 
بر نخواهد داشت. تنها به شرطی که از 
گذشته ها عبرت بگیری و قبول کنی 

که تاریخ معلم انسان هاست!
سیدمحمد رضی زاده

در تاریخ، عدّه ی تواّبین، چند برابر 
شهدای  شهدای کربلاست.  عدّه ی 
کربلا همه در یک روز کشته شدند؛ 
نیز همه در یک روز کشته  تواّبین 
شدند. اما اثری که تواّبین در تاریخ 
گذاشتند، یک هزارم اثری که شهدای 
کربلا گذاشتند، نیست! به خاطر این که 
در  را  کار  نیامدند.  خود  وقت  در 
لحظه ی خود انجام ندادند. دیر تصمیم 

گرفتند و دیر تشخیص دادند.
رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان 
لشکرمحمدرسول الله)ص(،75/3/20
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از تیر سه شعبه

 تا بمب خوشه ای

حواست هست 
چه می گویی؟!

سفیر انگلیس در خیابان های عراق قدم می زد. ناگهان صدای اذان از 
مساجد بلند شد. به مترجم گفت: این دیگر چیست؟ برایش توضیح داد. سفیر 
پرسید: آیا این اذان به منافع ما ضربه می زند؟ پاسخ داد: خیر! گفت: پس 

بگذار هر چه می خواهند اذان بگویند.
امام عزیز و بزرگوار، دینی را که برای دشمن خطری نداشته باشد، اسلام 
آمریکایی نامید. کعبه و مسجدالنبی در تصرف شبکه صهیونیسم بین الملل است 
و کاری هم به کار مسلمانان آنجا ندارد. هر چه می خواهند نماز بخوانند و 

اذان بگویند...
اما همین ها از صدای هق هق گریۀ شیعیان در بقیع هراسان اند. به خاطر 
همین، ده ها سرباز را اجیر کرده اند تا مواظب شیعیان باشند. پس معلوم می شود 
دو نوع دین داری وجود دارد. یک عده اسلامشان اسلام آمریکایی است و 
عده هم اسلام ناب محمدی)ص(. تفاوت این دو اسلام همان است که حضرت 
عباس به آن اشاره کرد. اسلام آمریکایی، روح ولایت ندارد، پس مرده است و 
اسلام مرده، کاری به کار مستکبران ندارد. آنان از اسلام ناب محمدی هراس 
دارند، زیرا روح ولایت علی بن ابی طالب و فرزندانش در آن هست. احساس 
خطر می کنند. چون اسلام زنده است. این اسلام حسین را دارد. در هرکجای 
عالم که بتوانند می خواهند شیعیان را نابود کنند، چراکه اسلام شیعیان است که 

اسلام ناب محمدی است و برای آن ها خطر دارد.

یک عده بغل دست حسین نشسته 
بودند ولی نقشه دستشان نبود. اشتباه 
امید  به  مدینه  در  نشستند  کردند. 
این که چهار تا مسئله بگویند، اسلام 
مجسم را، قرآن ناطق را، حسین فاطمه 

را تنها گذاشتند.
امام، جمله ی »لله درک یا حبیب! 
لقد کنتُ فاضلا تختم القرآن فی لیله 
الواحده«! را در میدان کربلا به حبیب 
گفت، نه در مدینه که محل راحتی و 

عافیت بود.
شأن نزول جمله امام به حبیب در 
»کربلا« بود؛ آن هم در کربلایی که با 
حسین باشی. فکر نکنید فقط از طرف 
صدای  حسین)ع(  امام  خیمه های 
قرآن می آمد و فقط سپاه امام نماز 
می خواند. نه! این گونه نیست؛ با حسین، 
قرآن خواندن شرط است. با حسین 

نماز خواندن شرط است.

آنها که دیر رسیدنداسلامِ خطرناک! کدام قرآن؟
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نویسندگان  امام)ع(،  سیره  در 
که  کرده اند  نقل  متعدد  و  مکرر 

امام)ع( در توضیح حرکتش فرمود:
ای مردم با ایمان! امروز می بینم 
باطل حکومت  پایمال می شود،  حق 
می کند. با معروف مبارزه می شود، از 
منکر حمایت می شود، طرفداران حق 
پایمال می شوند، خودفروختگان به باطل 
تشویق می شوند، در چنین شرایطی یک 
نمی تواند آرام  متعهد  باایمان  انسان 
بگیرد و به جهاد، تلاش و کوشش در 
راه خدا کشیده می شود، چون باایمان 
برایش  ایمان  این  است.  متعصب  و 
دل خوش کن نیست؛ بلکه ایمان برایش 
راه زندگی است. مگر نه این است که 
پیغمبر)ص( فرموده است: در چنین 
شرایطی بیکار نشستن و دست روی 
بزرگ  بس  گناهی  گذاشتن  دست 
است. مگر نه این است که قرآن کریم 
در صدها آیه، بی تفاوت ماندن در چنین 

شرایطی را گناهی بزرگ می شمارد؟
ای مردم! من خود دیدم و ما خود 
دیدیم مردان پاک و مجاهد، انسان های 
باایمانی را که ایمان برایشان سخت 
تعهدآور بود دستگاه پلید معاویه از 
خانه و کاشانه بیرونشان کشید، به سوی 
کرد  تهدیدشان  آنجا  در  برد،  شام 
که از حق گویی و حمایت از حق 
تأثیر این  دست بردارید. آن ها تحت 
تهدید قرار نگرفتند، دستگاه پلید معاویه 
این ها را نابود کرد و به نابود کردنشان 
اکتفا نکرد، در افکار عمومی آن ها را 
لگدمال کرد، مردان پاکی چون حجر 
بن عدی و عمرو بن حر}حمق{، 
سیدان و شیعیان خالص مولا)ع( به 
دست عمال معاویه در کنار پایتخت 
حکومت اسلامی آن روز، سر به نیست 
شدند. آیا نمی نگرید در چنین شرایطی 

این سعادتمندان چگونه شهید شدند؟

جالب این است که درست آن طور 
که سیدالشهدا)ع( در چند جمله بیان 
فرموده بود، دستگاه معاویه کسانی را که 
پیرامون این حکومت پلید به نام مسلمان 
و با شعارهای اسلامی دین و دنیایشان 
عمومی،  افکار  در  می فروختند،  را 
معرفی  درجه یک  و  ممتاز  مسلمان 
می کرد و مردان و زنان مسلمانی را که 
دین تا اعماق جانشان نفوذ کرده بود، 
نه از مرگ، نه از شکنجه، نه از زندان 
و نه از هیچ رنج و محرومیت دیگر 
می ترسیدند، آن ها را به عنوان کسانی 
که گرایش های ضد اسلامی و مذهبی 

دارند معرفی می کرد!
آیا امام)ع( می توانست در چنین 
-که  خالص  مؤمنان  که  شرایطی 
ایمان و اسلام برایشان مکتب است- 
گرایش های  که  کسانی  به صورت 
می شدند  معرفی  دارند،  اسلام  ضد 
و با چنین مرزبندی، انحراف افکار 
تابناک  از حقیقت  مسلمانان  عمومی 
ایمانی صورت می گرفت و در مقابل، 
درون  و  توخالی  تجلیات  یک مشت 
تهُی به نام مذهب مورد تجلیل قرار 
امام  شرایطی  چنین  در  می گرفت، 
حسین فرزند دلبند پیغمبر، فرزند علی 
 ـسلام الله علیهم اجمعین ـ  و فاطمه 

چگونه می توانست بی تفاوت بماند؟
نه امام حسن بی تفاوت می ماند، نه امام 
حسین، نه موسی بن جعفر، نه امام رضا، 
نه حضرت جواد، نه حضرت عسکری، 
 ـسلام الله علیهم  نه حضرت صادق 
 ـهمه این ها می کوشیدند با در  اجمعین 
نظر گرفتن حدود و امکانات زمانشان 
بی تفاوت  روی ها  این کج  برابر  در 
نمانند. چرا؟ برای این که این ها دین و 
ایمانشان برایشان مکتب سعادت آور بود 

نه دل خوش کننده.
بخشی از یک سخنرانی شهید دکتر بهشتی

از منظر امام خمینی غصب مقام 
خلافت پیامبر، یکی از انحراف هایی 
بر  اموی  سوی حزب  از  که  بود 
جامعه اسلامی تحمیل شد به گونه ای 
از کج روی ها  بسیاری  منشأ  که 
این  از  بروز ضد ارزش ها شد.  و 
منظر، حکومت و قدرت، به عنوان 
مؤثرترین ابزار، توانست ارزش های 
دینی در تمام بخش های دیگر را نیز 

متأثر سازد.
این غصب، به واقع از این حیث 
بود که مرتجعان اموی، صلاحیت لازم 
برای خلیفه رسول بودن را نداشتند. امام 
این حقیقت را چنین به تصویر کشیده 
است: »یزید، که خوب، یک حکومت 
قلدری بود، یک حکومت مقتدری 
بود و اظهار اسلام هم می کرد و از 
قوم وخویش های خود این ها هم بود، 
درعین حالی که اظهار اسلام می کرد 
حکومتش به خیال خودش حکومت 
اسلامی بود، خلیفه رسول الله به خیال 
خودش بود، لکن اشکال این بود که 
یک آدم ظالمی است که بر مقدرات 
یک مملکت بدون حق تسلط پیدا 

کرده است.«

خلافت، ارث پدری
حکومت و خلافتی که پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله وسلم برای 
جامعه پس از خود پیش بینی کرده 
ارزشی  شاخص های  پایه  بر  بود، 
بود. به راین اساس برای دستیابی به 
حاکمیت بر دین داران، جایی برای 
ملاک های دیگر وجود نداشت. اما 
بعد از وفات پیامبر این شاخص نیز به 
شکل های مختلف مورد تعرض قرار 
گرفت تا این که خطرناک ترین نمونه 
آن توسط معاویه اتخاذ شد و آن، 
موروثی کردن حکومت، یعنی »فدا 
کردن تمام ملاک ها و معیارهای لازم 
جهت جاودان سازی جامعه دینی« 
بود. امام خمینی خطر این رویکرد به 
قدرت را بیش از خطر غصب خلافت 
می داند و معتقد است:»خطری که 
معاویه و یزید بر اسلام داشتند، این 
نبود که غصب خلافت کردند؛ این 
یک خطر کمتر از آن بود. خطری 
که این ها داشتند، این بود که اسلام 

را به صورت سلطنت درمی خواستند 
بیاورند... این مهم بود.«

»سلطنت و ولایتعهدی همان 
طرز حکومت شوم و باطلی است 
که حضرت سیدالشهداءعلیه السلام 
برای جلوگیری از آن قیام فرمود... 

اسلام سلطنت ولایتعهدی ندارد.«

اسلامِ سلطنتی!
به  اموی ها  دستیابی  از  بعد 
در  اقدام  ضروری ترین  حکومت، 
همرنگ سازی  اسلامی،  جامعه 
و دین  باورها  با  حاکمیت جدید 
مردم بود؛ چه در غیر این صورت، 
توان دینی مردم اجازه تثبیت نظام 
ازاین روی  نمی داد.  را  منافق پیشه 
اموی ها که هیچ اعتقادی به دین 
نداشتند، کوشیدند تا در گام بعدی، 
اسلام را با سلطنت هماهنگ جلوه 
داده و هرگونه تضاد و فاصله بین 
آن دو را کم رنگ و یا بی معنا نشان 
از  می توانست  التقاط  این  دهند. 
هجوم اعتراض آمیز و بنیان برانداز 
دین داران به سوی حکومت جدید، 
جلوگیری و بهانه تمام مخالفان را 
نیز سلب کند. پی آمد این سیاست، 
معرفی اسلام به عنوان رژیم طاغوتی 
بود که بعد از سیاست مذکور رخ 
بنی امیه  منحط  »رژیم  می داد. 
می رفت تا اسلام را رژیم طاغوتی، 
و بنیان گذار اسلام را برخلاف آنچه 
بوده معرفی کند. معاویه و فرزند 
ستمکارش به اسم خلیفه رسول الله با 
اسلام آن کرد که چنگیز با ایران و 
اساس مکتب وحی را تبدیل به رژیم 

شیطانی نمود.«
»حضرت سیدالشهداءعلیه السلام 
دیدند که معاویه و پسرش - خداوند 
لعنتشان کند این ها-  دارند مکتب 
را از بین می برند، دارند وارونه اسلام 

را جلوه می دهند...«
»...قیام بر ضد سلطنت طاغوتی 
بود، آن سلطنت طاغوتی که اسلام 
را می خواست به آن رنگ درآورد 
که اگر توفیق پیدا می کردند، اسلام 
یک چیز دیگر می شد، اسلام می شد 
پانصدساله  و  هزار  دو  رژیم  مثل 

سلطنت...«

گریه بر حسین)ع( یعنی گریبان یزید را گرفتن و هیئت 
درست کردن یعنی این جریان همیشه تازه است؛ هدف ما از 
برگزاری هیئت این است که بگوییم به دنبال معیت و همراهی 
آن حضرت هستیم نه این که مجلس ختمی برای ایشان درست 

کنیم و در غم شهادتشان گریه و عزاداری کنیم. برخی هیئت ها 
راه را گم کردند و توجه ندارند آیا حسین بن علی)ع( که 
برایش گریه می کنند زنده است یا مرده؟ آیه »ولاتحسبن الذین 
قتلوا فی سبیل الله« می گوید حسین)ع( زنده است و اتفاقات 
اطراف ما را می بیند. مساجد قلب جامعه دینی و هیئت ها مرکز 
تصمیمات اجتماعی هستند و نباید حسین گفتن و گریستن بر 

آن حضرت پشت در هیئت باقی بماند بلکه باید در تک تک 
اتفاقات زندگی افراد این یاحسین)ع( گفتن ها تأثیرگذار باشد. 
نباید غیبت امام زمان)عج( برای ما طبیعی شود و باید با تمام وجود 
بگوییم آنقدر رشد پیدا کرده ایم که به دنبال یاری کردن امام 
زمان)عج( هستیم و همه چیزمان در جهت نصرت و یاری 
رساندن به آن حضرت است.                حجت الاسلام سرلک

حسینِ زنده یا مرده؟

حسین)ع(
 با این سنت ها جنگید

به روایت  امام خمینی )ره(

دستگاه معاویه و تبلیغ دین فروشان


